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مقدمه
ــت كه در آن، انسان به امورى  ــانى اس اميدوارى، حالتى نفس
ــت. اميد در انتظار  ــتگى پيدا كرده اس كه انتظارش را دارد دلبس
ــباب آن  ــايل و اس ــتر وس ــت، در حالى كه بيش چيزى بودن اس
ــى، در  ــت. معمولاً اميد و آرزو، در فرهنگ فارس ــده اس فراهم ش
ــار يكديگر به كار مى روند؛ اما در زبان عربى به صورت جداگانه  كن
ــوند. با يك تحليل  ــتعمال مى ش با عنوان هاى «رجا» و «امََل» اس
ــى هر آرزويى،  ــت؛ ول ــوان گفت: در هر اميدوارى، آرزو هس مى ت

اميدوارى نيست. 
ــايد بتوان اميد در زندگانى را به سكان كشتى تشبيه كرد،  ش
ــان و  ــكان دار در درياى خروش ــتى بدون س همان طورى كه كش
ــان نااميد نيز در اين دنياى  ــرگردان خواهد بود، انس پرتلاطم، س
ــت هاى  ــو حيران خواهد ماند. بعضى افراد به دليل شكس پر هياه
ــته، اميدشان را از دست داده اند، به طورى كه زندگى منهاى  گذش
اميد را قابل تحمل ندانسته و در نهايت، بدترين گزينه يعنى مرگ 
ــه زنده اند، در واقع  ــاى خود يافته اند. آن عده هم ك را مشكل گش

مردة متحركى بيش نيستند. 
ــان مى دهد، كه تقويت و  ــتار، نش ــى و تحليل اين نوش بررس
ــدن اميد در زندگانى، تلاش وپويايي را به دنبال خواهد  نهادينه ش
ــه اى در عرصه هاى گوناگون، پيروز خواهد بود، كه كار  آورد. جامع
در رأس برنامه هاى آن قرار گيرد و با همتى والا و گام هاى استوار 

در جهت سربلندى كشور تلاش و كوشش نمايند.

ماهيت و چيستى اميدوارى
ــان به اندازه اى مى تواند براى خود اميدسازى كند كه به  انس
مرز خيال پردازى نرسد. از آن جا كه جوان سرشار از انرژى است، 
ــيدن به آرمان ها و اهداف بلند را در خود مى بيند و افق  توان رس
ــة فرداهاى  ــيم مى كند و در انديش ــرى را براى خويش ترس بالات
ــت. براى او همواره خطر افتادن در دام اوهام وجود دارد.  بهتر اس
ــات، امكانات و توان  ــه با در نظر گرفتن واقعي ــازى هميش اميدس
ــه خيال پردازى اين  ــت فردى صورت مى گيرد، در حالى ك و طاق

ويژگى ها را ندارد. پس بايد در اميدهايمان تجديدنظر كنيم. 
ــت تا  بايد مرز بين اميدوارى و خوش خيالى را به خوبى دانس
ــت كه با  يكى در جاى ديگرى قرار نگيرد. اميدوارى، مقوله اى اس

فعاليت و تلاش همراه است و به بيان بهتر مى توان گفت: اميدوارى 
ــناختى، عاطفى و حركتى تشكيل مى شود. باغبانى  از سه جزء ش
در ذهن خود، ثمرات و نتايج كارش را كه باغستان سرسبز و آباد 
است، تصور مى كند و آن را مطلوب مى بيند؛ از اين رو در او نوعى 
ــن باغى را مى كند.  ــتن چني دلدادگى پديد مى آيد و آرزوى داش
ــپس به منظور تحقق آن به فعاليت مى پردازد. دانش آموزى كه  س
ــب مدارج علمى و پذيرش  بدون تلاش و مجاهدت در انتظار كس
ــر برََد، در حقيقت به خيال پردازى افراطى روى  در دانشگاه به س
ــئله در جهات  ــت. اين مس آورده و از اميد واقعى فاصله گرفته اس

معنوى نيز صادق است. 
رسول اكرم (ص) مى فرمايد: نادان كسى است كه از هواهاى 
ــانى خود پيروى كند و در عين حال از خداوند انتظار بهشت  نفس

را داشته باشد (مجلسى،1404ق،ج21: 155).
اگرچه در نااميدى بسى اميد است؛ ولى با اين بهانه نمى توان 
دست از كار و تلاش كشيد و به اميد يارى ديگران چشم دوخت. 
ــيند كه با  ــيرين و گواراى درخت اميد آن گاه به بار مى نش ميوة ش

تلاش و فعاليت آبيارى شده باشد. 
ــن يرجوا الاخره بغير  ــام على (ع) مى فرمايد: «لا تكن ممّ ام
ــانى مباش كه بدون عمل، به آخرت اميدوار است.»  عمل؛ از كس

(نهج البلاغه، حكمت 142)
ــان انتظار و اميد چيزى را دارد، بايد خود را  بنابراين اگر انس
براى استقبال از آن آماده كند و كار و تلاش را در رأس زندگانى 
ــار چيزى دارد و  ــه ادعا مى كند انتظ ــى ك خويش قرار دهد. كس
ــت، در واقع به ادعاى دروغين دست  اثرى در عمل او نمايان نيس
ــتانى كوتاه دل بستن بيهوده به  ــت. مولوى در قالب داس زده اس
ــيم كرده كه مضمونش  امور واهى و دور از حقيقت را چنين ترس
اين گونه است: شخص غريبى با شتاب به دنبال خانه اى مى گشت، 
ــت، وى را با خود برد و به او گفت:  ــتش كه خانة خرابى داش دوس
ــت، تو را در كنار خود جاى مى دادم.  ــقف مى داش اگر اين خانه س
ــرت نيز آسوده در اين  اگر در اين خانه اتاق ديگرى مى بود، همس
ــود، ميهمانت را نيز در آن  ــت مى كرد. اگر اتاق ديگرى ب جا اقام

جاى مى دادى و آن شخص در پاسخ گفت: 
گفت آرى پهلوى ياران خوش است

ليك اى جان در «اگر» نتوان نشست
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جايگاه اميد و آرزو در آموزه هاى دينى
ــا جايى كه در  ــد و آرزو جايگاه رفيعى دارد ت ــلام، امي در اس
روايات معصومين از اميد به عنوان رحمت الهى ياد شده است كه 

منشأ همت و كار به شمار مى رود. 
ــى و لولا الأمل مار  ــر(ص) مى فرمايد: «الأمل رحمه لأمت پيامب
ضعت والده ولدها و لا غرس شجرها؛ اميد و آرزو، رحمت براى امت 
من است و اگر اميد و آرزو نبود، هيچ مادرى فرزندش را شير نمى داد 

و هيچ باغبانى نهالى نمى كاشت.» (مجلسى، 1404ق، ج74: 172)
ــت؛ اما آنچه يك مادر را به  ــمبل عاطفه و مهربانى اس مادر، س
مهربانى وا مى دارد و باران عطوفت وى را سرازير مى كند، اميد است. 
اگر روزى اميد را از وى بگيرند حتى حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش 

را شير دهد و دست به همت، تلاش و فداكارى نخواهد زد. 
ــيح(ع) مى خوانيم: در جايى نشسته  در حديثى از حضرت مس
بود و پيرمردى را مشاهده كرد كه با كمك بيل و كلنگ به شكافتن 
ــيح (ع) به پيش گاه خدا عرضه  ــت، حضرت مس ــغول اس زمين مش
داشت: خدايا ! اميد و آرزو را از او بگير. ناگهان پيرمرد بيل را به كنارى 
انداخت و روى زمين دراز كشيد و خوابيد. كمى بعد حضرت مسيح 
(ع) عرضه داشت: بارالها ! اميد و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده 
ــغول فعاليت و كار شد. حضرت  ــت و دوباره مش كرد پيرمرد برخاس
مسيح (ع) از او سؤال كرد كه من دو حالت مختلف از تو ديدم، يك 
بار بيل را به كنار افكندى و روى زمين خوابيدى، اما در مرحله دوم 
ــتى و مشغول به كار شدى؟ پيرمرد در جواب گفت: در مرتبه  برخاس
اول فكر كردم پير و ناتوان شده ام، چرا اين همه به خود زحمت دهم 
و تلاش كنم؟ بيل را به كنار انداختم و بر زمين خوابيدم. ولى چيزى 
نگذشت كه اين فكر به خاطرم خطور كرد از كجا معلوم كه سال هاى 
ــان تا زنده است بايد براى خود و خانواده اش  زيادى زنده نمانم؟ انس
ــتم و بيل را گرفتم و مشغول كار شدم.  تلاش كند، از اين رو برخاس

(مجلسى ،پيشين، ج14 :329)
ــد و آرزو موجد همت و تلاش در ابعاد گوناگون  بنابراين، امي

زندگانى انسان مى گردد.
مولوى مى گويد:

گر نبودى ميل و اميد و ثمر
كى نشاندى باغبان بيخ شجر
 (مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت5229)

اقسام اميد و آرزو و اثرات آن در همت و تلاش
ــوان اميد و آرزو را به اميد و آرزوى كاذب و  به طور كلى مى ت
ــتاد مطهرى مى گويد: «معمولاً افرادى كه  صادق تقسيم كرد. اس
از لحاظ روح و روان، سالم و با نشاط اند و انحرافى پيدا نكرده اند، 
ــاى دور و دراز و نامعقول  ــم بافتن آرزوه ــر به تخيل و به ه كمت
ــد و عملى آرزو مى كنند؛  ــه عملى فكر مى كنن مى پردازند. هميش
ــت كه در زندگى  ــى آرزوهاى آنها در جهت همان مدارى اس يعن
ــدنى را  ــينند و آرزوى امور ناش دارند، روى بال و پر خيال نمى نش
ــتند و  نمى كنند؛ ولى افراد ضعيف كه مبتلا به بيمارى روانى هس
نشاط عمل ندارند و در وجودشان همت و اراده اى موجود نيست، 
بيشتر بر مركب سريع السير خيال سوار مى شوند و با خيالات خود 

را سرگرم مى كنند.» (مطهرى، 1379: 181)
ــازيم و  ــا و آرزوهايمان را محدود س ــرة اميده ــس بايد داي پ
بدانيم هر چيزى شايستة اميد داشتن نيست. بازيابى و تشخيص 
ــاى واقعى و صادق، و اميدهاى  ــاى واهى و كاذب از اميده اميده
ــت و بى ارزش از اميدهاى ارزشمند و متعالى و تجديدنظر در  پس

اميدها، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. 

آفات اميد و آرزو 
اميد و آرزو آسيب ها و آفاتى دارد كه از عوامل مهم در ركود، 
ــد و نوآورى به شمار مى روند؛ كه مهمترين آن،  سكون و عدم رش
عدم آگاهى و اطلاع از واقعيات، غفلت از وظيفة اصلى، بلندپروازى، 
ــل اجتماعى فرهنگى حاكم  ــه گرفتن از مبانى دينى و عوام فاصل

بر جامعه است. 
در اين جا به مهمترين موارد آرزوهاى آفت زده اشاره مى كنيم: 

1. آرزوهاى واهى
ــم در حالى كه اميدهاى خيالى داريم. گاهى اميدها،  اميدواري
ــتر به توهم شباهت دارد  ــت و بيش كاذب و واهى و غيرواقعى اس

كه شاعر مى گويد:
اميد نيست كه عمر گذشته باز آيد

در اين اميد به سر شد، دريغ عمر عزيز
ــبيه  ــراب و آب نمايى تش امام على(ع) آرزوهاى كاذب را به س
ــاند؛ ولى هر لحظه  ــنه كامان را به دنبال خود مى كش كرده كه تش

آنها را تشنه تر مى كند. (آمدى، 1380، ج5،: 438)
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ــاس در آموزه هاى دينى، از آرزوهاى بلند، به دليل  بر اين اس
آثار و پيامدهاى شوم آن، به آرزوهاى غيرمنطقى تعبير و نكوهش 
ــد و پيشرفت به شمار  ــت. چرا كه از عوامل بازدارنده رش شده اس
ــن (ع) مى فرمايد: از آرزوهاى بلند بپرهيزيد  مى رود. اميرالمؤمني
كه زيبايى نعمت هاى الهى را از نظر شما مى برد و آنها را نزد شما 
كوچك مى كند و به كمى شكر فرا مى خواند. (همان، ج3: 319)

2. آرزوى تعديل نشده
ــت. اگر  ــد و آرزو، خروج از مدار اعتدال اس ــى از آفات امي يك
ــگ افراطى به خود  ــود و رن ــد اعتدال خارج ش ــد و آرزو از ح امي
ــلب مى گردد. مفاسد  ــان س ــازنده از انس بگيرد، همت و تلاش س
ــت. امام على (ع) مى فرمايد:  جبران ناپذيرى به دنبال خواهد داش
از تكيه كردن بر آرزوها بپرهيزيد كه همانا سرماية احمقان و مانع 

خير آخرت و دنياست. (نهج البلاغه، نامه 31) 
ــده، همين  ــات، آرزو مذمت ش ــات و رواي ــى آي ــر در بعض اگ
آرزوهاى دور و دراز است كه پشتوانه عقلانى ندارد. اميرالمؤمنين 
ــرف الغنى ترك المُنى؛ برترين بى نيازى، ترك  (ع) مى فرمايد: «ش

آرزوهاست».(همان، قصار34)
 در روايتى ديگر آثار زيان بار آرزوهاى واهى را اين گونه ترسيم 
ــرد، وعده آخرت را  ــان را مى ب ــد: آرزوهاى بلند، عقل انس فرمودن
ــرانجام آن،  ــان را به غفلت وا مى دارد و س ــمرد، انس دروغ مى ش
حسرت و ندامت است. (محمدى رى شهرى، 1416ق، ج1: 103)

آرزو بد نيست طغيانش بد است
هست دريا خوب و طوفانش بد

گرچه هر ميلى همايون مركبى است
خارج از اندازه جولانش بد است

ــام امور به آينده نه.  ــگاه اميدوارانه، آرى. موكول كردن انج ن
ــور را به آينده  ــتن، انجام ام ــز نبايد به بهانة اميدوارانه زيس هرگ
ــم؛ يعنى نبايد«حال ممكن» را فداى  موكول و اكنون را رها كني
ــت،  ــدة نيامده كرد. نگاه اميدوارانه با تلاش و فعاليت توأم اس آين
ــتى به  در حالى كه كارها را به آينده واگذار كردن، رخوت و سس
ــال دارد. بعضى كلمة «وقتى كه» را زياد به كار مى برند؛ وقتى  دنب
ــگاه راه يابم، وقتى كه ازدواج  ــدم، وقتى كه به دانش كه پولدار ش

كنم؛ اما براى شرايط فعلى خود هيچ برنامة مشخصى ندارند. 
ــوارى هاى  ــته و آينده به خاطر فرار از دش «اگر توجه به گذش

ــد، به نظر روان شناسان، بيمارى يا مقدمة بيمارى  زمان حال باش
ــد كه به زمان حاضر  ــت؛ چنانكه مى گويند: اگر قرار باش روانى اس
ــود  ــخص فراهم مى ش ــود و از فرصت هايى كه براى ش توجه نش
ــت است كه  ــتفاده نگردد و دائماً به خود و ديگران بگويد: راس اس
ــتم، ولى صبر كن وقتى وارد زندگى  من در درس خود خوب نيس
ــاند كه شخص  ــدم ببين چه خواهم كرد! اين نوع تفكر مى رس ش
مى خواهد از زندگى حقيقى و زمان خودش فرار كند. روان شناس 
ــت وفق نمى دهد و جز  ــى مى داند كه اين مطالب با حقيق به خوب
ــتدلال غيرمنطقى چيز ديگرى نيست. اين نوع تفكر راجع به  اس
ــد و به احتمال قريب به يقين، شخص صاحب  آينده، مضر مى باش
اين طرز تفكر، مانند زمان حاضر با عدم موفقيت مواجه مى شود.» 

(موسوى لارى، 1376: 186) مولوى مى گويد:
ــى نگذرد ايام  ــت تا به كل ــن مگو فردا، كه فرداها گذش همي

كشت (مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت 1269)
ــد: اى ابوذر! از آن بپرهيز  ــر(ص) خطاب به ابوذر مى فرماي پيامب
كه خيالات و آرزوها سبب شود كه كار امروز به فردا بيفكنى، زيرا تو 
متعلق به امروز و مال امروز هستى نه روزهاى نيامده. در آنجا كه كار 
مفيد و لازم و خداپسندى مى خواهى انجام دهى، تأخير را روا مدار. 

اى ابوذر! به عمرت بيش از مالت بخل بورز. (مطهرى، 1379: 56)

آرزوى برتر
اگر اميد و آرزو از محدودة تنگ دنياى مادى خارج گردد و به 
ــگى نظر افكنده شود، به آرزوى برتر  آرمانى باقى و ثابت و هميش

نزديك شده ايم. امام على (ع) مى فرمايد:
«من يكن االله أله يدرك غايه الامل و الرجاء؛ هر كس خداوند 
ــت.»  ــد را دريافته اس ــت آرزو و امي ــد، نهاي ــش باش آرزو و آرمان

(آمدى، 1380: 375)
قرآن مجيد آرزويى را كه توجه ارزش هاى والاى انسانى باشد 
ــته است؛  و رنگ الهى به خود گيرد، برترين آرزوها و اميدها دانس

آن جا كه مى فرمايد:
ــال و البنون زينه الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير  «الم
ــت حيات دنيا  ــال و فرزندان، زين ــك ثواباً و خير أملاً؛ م ــد رب عن
هستند و ارزش هاى پايدار و شايسته نزد پروردگارت ثوابش بهتر 

و اميد بخش تر است.» (كهف، آيه46)
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ــد، ارزشمند  اين اميد متعالى اگرچه به خود جامة عمل نپوش
است و از روايات استفاده مى شود كه خداوند به مقدار اين آرزوها 
ــا، به افراد با ايمان، اجر و پاداش مى دهد. امام صادق (ع)  و اميده
ــت مى گويد: خدايا ! به من  ــد: گاهى بندة مؤمن تهيدس مى فرماي
روزى عطا كن تا فلان كار خير و نيك را به جا آورم. اگر خداوند 
در او صدق نيت بداند، تمام اجر و پاداشى را كه در صورت رسيدن 
ــتحقاق پيدا مى كرد، براى  به اين آرزو و انجام آن كارهاى خير اس

او نوشته مى شود. (مجلسى، پيشين، ج7: 261)

راه هاى اميدوارى 
ــنديدة ديگر، اكتسابى است؛ يعنى  اميدوارى مانند صفات پس
بايد با تلاش و تمرين آن را به دست آورد. راه هايى كه جوانة اميد 
را در دل آدمى مى كارد و باعث همت و تلاش در انسان مى گردد 

عبارت اند از:
1. تفكر سازنده

ــيده نيست. انديشه  ــه و تفكر، بر هيچ كس پوش قدرت انديش
ــم انسان، بلكه بر آيندة او نيز تأثير مى گذارد. تفكر  نه تنها بر جس
مثبت، توليد انرژى، توانايى و دلگرمى مى كند و در افزايش همت 
ــت و در عوض، تفكر منفى موجب  ــان بسيار مؤثر اس و تلاش انس
ــود. اگر بخواهيم اميدوار زندگى  ــويش افراد مى ش اضطراب و تش
ــه نيمة خالى آن  ــوان را بنگريم ن ــد همواره نيمة پر لي ــم باي كني
ــيم. براى اين منظور  ــب كنيم بينديش را و به آنچه مى توانيم كس

راه كارهايى وجود دارد:
1-1. همراهى با زيبايى هاى زندگى

ــترى از تيغ و خار و يا باغى از گل سرخ است، اما   زندگى بس
ــت. آيا هرگز  ــى را از چه زاويه اى ببينيم مهم اس ــه ما زندگ اين ك
ــاخة گل سرخى هديه مى كنند  ــده ايد وقتى به شما ش متوجه ش
ــبيده دارد، اگر خارها را از آن  ــاقه اش خارهايى به خود چس كه س
جدا كنند، زودتر پژمرده مى شود؟ آيا هيچ گاه به فردى كه شاخه 
ــما  ــما اهدا كرده، مى گوييد كه چرا گلى را با خار به ش گلى به ش
ــما از كنار خارها مى گذريد و از اهدا كننده گل تشكر  مى دهد؟ ش
مى كنيد. به راستى آنچه در زندگى به هر يك از ما داده شده كمتر 
از گل سرخى است كه دوستى به ما اهدا مى كند و ما به خار آن 
توجهى نداريم؟ پس از كنار خارهاى زندگى، بزرگوارانه بگذريم و 

نگاه اميدوار خود را متوجه گل ها كنيم. 
2-1. انديشه در داشته ها

 بزرگ نمايى سختى ها و نظر افكندن در كاستى ها و كمبودها 
كه يك روى سكه زندگى است، باعث شده  است كه از روى ديگر 
ــى ها و زيبايى ها و داشته هاست، غفلت شود. اين  ــكه كه خوش س
ــت  ــردگى فرو برده اس نگرش منفى، افرادى را در كام يأس و افس
كه نتيجة آن تنبلى، ركود و سكون در فرد و جامعه مى باشد. امام 
هادى(ع) ابو هاشم جعفرى را كه در تنگناى شديدى قرار داشت، 
ــاخت و پيش از آنكه او چيزى  ــا ذكر نعمت هاى الهى اميدوار س ب
ــرت فرمود: كدام يك از نعمت هاى خدا را مى خواهى  بگويد، حض
ــكرگزارى كنى؟ وى كه شگفت زده شده بود، خود را جمع كرد  ش
و ندانست چه بگويد. امام (ع) يكى پس از ديگرى نعمت هاى وى 
ــان داده و با اين نعمت،  ــو كرد و فرمود: خداوند به تو ايم را بازگ
ــتى عطا فرموده و با  ــت را بر آتش حرام كرده و به تو تندرس بدن
اين وسيله تو را بر انجام فرامين الهى يارى رسانده و به تو قناعت 
ــوده حفظ كرده  ــش بيه ــته، پس تو را از بذل و بخش ارزانى داش
ــين، ج50: 129)  حضرت با بيان نعمت ها،  است. (مجلسى، پيش
ــت آشنا كرد و به او فهماند آنچه  او را به آنچه در حال حاضر داش
ــت كه ندارد، زيرا همواره در كنار هر نقمتى،  دارد بيش از آن اس
نعمتى است. امام حسن عسگرى(ع) مى فرمايد: هيچ بلايى نيست 
ــر آنكه خداوند در نهادش خيرى نهفته كه آن را فرا مى گيرد.  مگ

(مجلسى، پيشين، ج78: 374)
2. محكم كردن پايه هاى اعتقادى و اخلاقى

يأس و اميد تا حد زيادى مربوط به جهان بينى و نگرش انسان 
به نظام آفرينش است. كسى كه به ماوراى طبيعت اعتقاد دارد و 
نظام خلقت را محدود به دنيا نمى پندارد، در تاريك ترين لحظات 
ــاس تنهايى نمى كند، زيرا هميشه خدا را در كنار  زندگى نيز احس
خود مى يابد. انسان مؤمن با داشتن اين تكيه گاه مطمئن، با خود 
ــده ام و زحماتم بى نتيجه نخواهد  ــد: هرگز به خود رها نش مى گوي
ماند و نتيجه چنين بينشى همت و كار مضاعف در ابعاد گوناگون 
زندگانى مى باشد. اما با تفكر و جهان بينى مادى و نگاه بدبينانه به 

طبيعت، اصل و ريشة اميد به شدت آسيب مى بيند. 
ــتاد مطهرى مى گويد: «اثر فلاسفة مادى كه هميشه نظر  اس
ــه اين كه به اصل  ــته و دارند، با توجه ب ــه به طبيعت داش بدبينان
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ــول تصادفات مى دانند،  ــان را معل ــتند و انس آفرينش معتقد نيس
ــت و  ــرّ، جزء ذاتش اس ــن مى گويند كه اين موجود اصولاً ش چني
ــت و هم اكنون  ــرارت كرده اس از اولى كه پا روى زمين گذارده ش
ــرور است، در آينده نيز چنين خواهد بود. اميدى  نيز موجودى ش
به اين موجود از نظر سعادت نيست. اينان هرگونه طرح اصلاحى 
ــريت رد مى كنند و هيچ گونه اميدى نسبت به  را براى جامعة بش
ــود كه پس به چه  ــؤال مى ش ــلاح او ندارند ... وقتى از آنان س اص
ــرى  اميدى بايد زنده بود؟ مى گويند: اصلاً نبايد زنده بود. اگر بش
ــد، بايستى خودكشى كند  به كمال نهايى و مرحلة عالى خود برس
ــت اوج ترقى يك انسان كه به اين مرحله برسد و درك  و اين اس
كند كه چيزى جز شرارت نيست.» (مطهرى، 1379: 174-173)

ــا مى داند و  ــع اميد و رج ــرى(ره) ايمان را منب ــتاد مطه اس
ــودش را تك و بى مددكار  ــا ايمان هيچ وقت خ ــد: «آدم ب مى گوي
ــد: خدايا! تو را  ــه در نماز مى گوي ــوار نمى بيند، هميش و بى غمخ
مى پرستيم و از تو مدد مى خواهيم ... دين و ايمان در عين اين كه 
ــعت مى دهد، از طرفى  در نواحى زيادى به اميد و رجا، قوت و وس
ــد  ــله آرزوها را مى گيرد و نمى گذارد آنها رش ــم جلو يك سلس ه
ــه محدوديتى ندارد. گاهى  ــى در ناحية آرزو، هيچ گون كنند. آدم
آرزوى امر محال مى كند؛ براي مثال حادثه اى در گذشته و با يك 
كيفيت مخصوص واقع شده بود و آدمى آرزو مى كند كه اى كاش 
ــده بود و يا آن كه آرزو مى كند كه اى كاش آن حادثه به  واقع نش
ــده بود. آرزو مى كند كه ايام جوانى برگردد؛  فلان كيفيت واقع ش
ــد؛ هيچ كدام از  ــخص باش آرزو مى كند كه برادر و فاميل فلان ش
ــدنى نيست. چيزى كه در گذشته واقع شده ممكن  اين ها واقع ش
ــود و چيزى ديگر جاى آن را بگيرد. در عين حال  نيست نابود ش
ــود گرفت... همان هاست كه آدمى را مى فريبد  جلو آرزو را نمى ش
و وقت و عمر او را تباه مى سازد.» (مطهرى، پيشين: 178-177)

ــدى افق فكر، دريا  ــرح صدر، بلن ــى از آثار ايمان به خدا، ش يك
ــى است كه نتيجة آن همت و تلاش در زندگانى  دلى و ژرف انديش
ــت. مردان حق و پيروان راستين مكتب انبيا، در ساية ارتباط با  اس
خدا، پرظرفيت و پرمايه اند. برخلاف انسان هاى تربيت نايافته اى كه 
قلبشان به نور معرفت الهى و ايمان به پروردگار و روز قيامت روشن 
نشده و در محدودة عالم ماده گرفتارند. قرآن مجيد حال اين افراد 

ضعيف و كوتاه فكر و كم ظرفيت را چنين ترسيم كرده است: 

ه الشر فيؤُس قَنوط؛  «لا يسَأم الانسان من دعاء الخير وَ إن مَسَّ
ــان هرگز از تقاضاى نيكى خسته نمى شود و هرگاه شر و بدى  انس

به او رسد، مأيوس و نااميد مى گردد.» (فصلت، آيه49 )
ــگام روى آوردن نعمت ها، حريص، مغرور و فراموش كار  به هن
شدن و به هنگام پشت كردن نعمت ها، مأيوس و بى طاقت شدن، از 
ويژگى هاى كسانى است كه فلسفة تلخى ها و شيرينى هاى زندگى 
ــاوت خود قرار مى دهند.  ــد و ظاهر امور را مبناى قض را نمى دانن
قرآن مجيد تنها گروه موحد و خداشناس و نمازگزار را كه خود را 
به منبع عظيم قدرت لايزال الهى پيوند داده اند، وزين و با ظرفيت 
ــت و مغرورند و  ــا نه هنگام راحتى، سرمس ــى مى كند. آن ه معرف

نه هنگام سختى، نااميد و زمين گير. (معارج،آيه 22-20)
قطره چون متصل به دريا شد

تو دگر قطره اش مخوان، درياست
مؤمن در ساية توكل و همت، تلاش و پشتكار در گرفتارى ها 
ــرده، امور خود را به او واگذار مى كند، چون تمام  به خدا توجه ك
كارها را به دست قدرت او مى داند. او به اين آية شريفه باور دارد 
ــاند، هيچ كس جز او نمى تواند آن  كه اگر خداوند زيانى به تو برس
را برطرف كند و اگر خيرى به تو برساند، هيچ كس مانع فضل او 

نخواهد شد. (يونس، آية 107)
در اين صورت است كه كاميابى را در اميد به خدا و نااميدى 
ــوان مى گويد: در  ــين بن عل ــخصى بنام حس از غير او مى داند. ش
مجلسى با اصحابى بوديم، درحالى كه هزينة سفرم تمام شده بود. 
ــيد: براى اين گرفتارى به چه كسى  ــتانم از من پرس يكى از دوس
اميدوارى؟ گفتم: به فلانى. گفت: به خدا سوگند! حاجتت برآورده 
ــود و به آرزوى خود نخواهى رسيد. گفتم: از كجا مى دانى؟   نمى ش
ــود: در يكى از كتاب ها  ــنيدم كه فرم ــت: از امام صادق(ع) ش گف
ــزت و عظمت و  ــت: به ع ــده ام كه خداى متعال فرموده اس خوان
جلالم قسم كه آرزوى هر كس را كه به غير من اميد بندد نااميد 
خواهم كرد و لباس ذلت بر او خواهم پوشاند و او را از پيش خود 
ــد، در صورتى كه  ــا در گرفتارى ها غير من را مى طلب ــم. آي مى ران
ــت؟ آيا به غير من اميد دارد و در  ــت من اس رفع گرفتارى به دس
ــته نزد  ــة غير مرا مى كوبد با آن كه كليدهاى همة درهاى بس خان
ــت كه در گرفتارى هاى خود به من اميد بسته و  ــت؟ كيس من اس

من اميد او را قطع كرده باشم؟ (مجلسى، پيشين، ج71: 130)
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ــت صحنة   اديان الهى، پيروان خود را به نيروهاى غيبى و پش
آفرينش توجه داده اند و براى مقابله با يأس و نااميدى، همواره بر 
اين نكته تأكيد كرده اند كه اسباب و عوامل ظاهرى شناخته شده، 
ــتند؛ بلكه اسباب اصلى و قوى ترى نيز در كار  همه كارة امور نيس

است كه چه بسا از آن ها غفلت مى شود. 
ــا لا ترجوا أرجى منك لما  ــام على (ع) مى فرمايد: «كن لم ام
ــته اى،  ــتى بيش از آنچه به او دل بس ترجوا؛ به آنچه اميدوار نيس

اميد داشته باش». (مجلسى، پيشين،ج13: 92)
ــاره مى كند؛  ــة روايت فوق، حضرت به نمونه هايى اش در ادام
ــى (ع) كه در آن شب تاريك و سرد  ــتان حضرت موس مانند داس
ــور تهية آتش براى خانوادة خويش حركت كرد؛ اما در آن  به منظ
ــب، خدا با او سخن گفت و سر از پيامبرى در آورد. در حقيقت  ش
او به دنبال «نار» رفت؛ اما به «نور» رسيد. بلقيس، ملكة سبا، در 
ــليمان حركت كرد؛ اما از مؤمنان  ــوى س حالى كه كافر بود به س
ــاحران فرعون به منظور مقابله با حضرت موسى (ع) از  گرديد. س

خانه خارج شدند؛ اما از ياران حضرت به شمار آمدند. (همان)
كسى كه بر خدا توكل كند، با همت و كار از تمام ظرفيت ها و 
انرژى هاى موجود خود بهره مى گيرد و به عنصرى شكست ناپذير 
ــى كه بر خدا توكل  ــدل مى گردد. امام باقر(ع) مى فرمايد: كس مب
نمايد، مغلوب نمى شود و كسى كه به خدا پناهنده شود، شكست 

نمى خورد. (همان، ج71: 151)
3. توبه

يكى از راه هاى اميدوارى، توبه و بازگشت به خداست. چه بسا 
ــارى  ــاس شرمس ــابق خود، احس ــياه س افرادى با مرور پروندة س
ــده  ــنگينى مرتكب ش ــد؛ به خصوص زمانى كه گناهان س مى كنن
ــته كه بر دست و پاى  ــند. در اين صورت زنجير اعمال گذش باش
ــكنجه هاى وجدان و افكار يأس آور كه چون  ــته شده و ش آنها بس
ــايه افكنده، مشكلات روحى  ــتناك بر روحشان س كابوسى وحش

زيادى را براى اين دسته پديد مى آورد. 
ــوى گناهكاران، روزنه اى از اميد گشوده و براى  ــلام فراس اس
ــته و آغاز زندگى جديد و حتى تولدى ديگر،  ــدن از گذش جدا ش
«توبه» را پيشنهاد كرده است. اين روش به همه نويد مى دهد كه 
ــت. قرآن مجيد مى فرمايد: «قل يا عبادى  راه به روى همه باز اس
ــهم لا تقنطوا من رحمه االله ان االله يغفر  ــرفوا على انفس الذين اس

ــتم  ــوب جميعا؛ً اى پيامبر! به بندگان گناهكار كه بر خود س الذن
كرده اند، بگو از رحمت خداوند نااميد نشوند كه خدا همة گناهان 

را مى آمرزد.» (زمر، آية 53)
آية فوق گسترده ترين آية قرآنى است كه شمول آن، هرگونه 
ــن دليل از اميدبخش ترين آيات  ــاه را در بر مى گيرد و به همي گن

محسوب مى شود. 
باز آى، باز آى هر آنچه هستى باز آى

گر كافر و گبر و بت پرستى باز آى
اين درگه ما درگه نااميدى نيست

صد بار اگر توبه شكستى باز آى
ــت كه فرد و جامعه را از  ــه، توبه نيروى محركه اى اس در واقع
ــكون و درجا زدن خارج ساخته، همت و تلاش مضاعف  ركود و س

را جايگزين آن مى سازد. 
امام صادق(ع) مى فرمايد: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ 
توبه كننده واقعى مانند كسى است كه اصلاً گناهى نكرده است». 
ــين، ج71: 102) بنابراين بايد گفت با وجود توبه  (مجلسى، پيش
ــام على (ع) مى فرمايد: تعجب  ــتغفار، نااميدى معنا ندارد. ام و اس
مى كنم از كسى كه نااميد مى شود و حال آنكه با او استغفار است. 

(نهج البلاغه، قصار 84)
آرى، از مكتبى كه يأس و نااميدى را در رديف گناهان بزرگ به 
حساب مى آورد (كلينى، 1414ق، ج2: 277) و بالاتر از آن در كتاب 
ــف، آيه 87) بايد انتظار  ــمانى اش در حد كفر قرار مى دهد، (يوس آس
ــگى و دورى جستن از نااميدى داشت و با تلاش و  اميدوارى هميش

كوشش جامعه اى پويا و مطلوب را ارائه كرد. مولوى مى گويد:
انبيا گفتند نوميدى بد است

فضل و رحمت هاى بارى بى حد  است
 از چنين محسن نشايد نااميد

دست در فتراك اين رحمت نزنيد
4. انديشه در خاطرات زيباى گذشته

ــاس حال و وضعيت فعلى  ــى افراد زندگى خود را با مقي بعض
ــه در شرايط سخت  ارزيابى مى كنند و نتيجه مى گيرند كه هميش
ــى چيز ديگرى  ــود، در حالى كه واقعيت زندگ ــوده و خواهند ب ب
ــيرين و مرور خاطرات مسرت بخش  ــته ش ــت. توجه به گذش اس
ــمار مى رود و در  ــى مهم در همت و كار در زندگانى به ش آن عامل
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ــما روزنه اى مى گشايد و اميدوارتان مى سازد. امام  حال پراندوه ش
ــزد كردن اين نكته، يكى از مبتلايان به يأس و  صادق (ع) با گوش
ــعود مى گويد: وضعيت يكى  نااميدى را نجات داد. ابراهيم بن مس
ــيد و لب  ــار مدينه تغيير كرد، او خدمت امام صادق(ع) رس از تج
ــى تابى مكن كه اگر  ــود. حضرت به وى فرمود: ب ــكايت گش به ش
ــيارى را در خوشى  ــده اى، روزهاى بس ــتى ش روزى دچار تنگدس
گذرانده اى. نااميد مباش كه نااميدى كفر است. خداوند به زودى 

تو را غنى خواهد ساخت.  (مجلسى، پيشين، ج78: 203)
5. انديشه در آينده اى روشن

بعضى به گمان اين كه مشكلى كه هم اكنون گريبان گير آن ها 
شده تا ابد همراهشان خواهد بود، زانوى غم در بغل مى گيرند و به 
كلى مأيوس مى شوند. كسى كه حالت انتظار نداشته باشد، آينده 
ــتن تصويرى  ــته مى بيند، اما با داش ــك و همة راه ها را بس را تاري
ــن از آينده و بهره مندى از روحية انتظار، مى توان چراغ اميد  روش
ــاخت. قرآن مجيد سختى ها را پايان پذير مى داند، از  را پرفروغ س
اين رو آسايش و راحتى را مقرون سختى ها قرار داده است: «فانّ 
ــر يسراً، أنّ مع العسر يسرا؛ً قطعاً هر سختى آسانى است.  مع العس

همانا با هر سختى آسانى است.» (انشراح، آيه 5و6)
جابر بن عبداالله انصارى مى گويد: روزى همراه بيش از سيصد 
نفر از سربازان اسلام، از جانب رسول خدا(ص) به مأموريتى اعزام 
ــديم؛ اما از آن جا كه توشة راهمان اندك بود، برخى گفتند از  ش
ــويم. اين تصميم را به آن حضرت اطلاع  اين مأموريت منصرف ش
ــول خدا(ص) پس از اين كه فرمود: اگر آذوقة بيشترى  دادند. رس
ــتيم حتماً به شما مى دادم، آية فوق را قرائت كرد. (مجلسى،  داش

پيشين، ج70: 110) 
بعد نااميدى بسى اميدهاست

از پس ظلمت بسى خورشيدهاست
ــت، افزايش آن نيز ماية اميد  ــختى ها ماية اميد اس نه تنها س
ــود،  ــلا و گرفتارى، تنگ تر ش ــى حلقه هاى ب ــت. وقت ــتر اس بيش
نشانه هاى فرج آشكار مى گردد و اين بدان علت است كه هر كس 

در شرايط سخت و بحرانى، دچار يأس و نوميدى نگردد. 
اميرالمؤمنين(ع) توصيه مى فرمايد كه در پيچيده ترين مراحل 
هم نبايد از مشكلات فرار كرد و روح اميدوارى را از دست داد و از 
ــدائد يكون توقع الفرج؛ وقتى  اين رو مى فرمايد: « عند تناهى الش

ــدت سختى ها به نهايت رسند، همان لحظه موقع انتظار و اميد  ش
گشايش است.» (آمدى، پيشين، ج4: 319) 

ــت مضاعف و كار  ــن، هم ــه در آينده اى روش بنابراين انديش
مضاعف را در انسان احياء مى نمايد. ضعف و سستى و جمود را از 

ساختار روح و ذهن انسان مى زدايد.
بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر

بار دگر روزگار چون شكر آيد
يكى از سخت ترين دوران براى رسول اكرم(ص) جنگ احزاب بود 
كه همة گروه ها در صف واحد قرار گرفتند تا با تمام قوا و تجهيزات 
كامل، لشكر اسلام را منهدم كنند. در اين حال، پيامبر(ص) اميدش 
را از دست نداد و حتى پيروزى مسلمانان را بر امپراتورى هاى فارس 

و روم نويد دادند. (مجلسى،  پيشين، ج7: 190)
ــيد و از اين كه فرزندش از  ــادرى خدمت امام صادق(ع) رس م
ــته اظهار نگرانى كرد، حضرت وى را به صبر دعوت  ــفر برنگش س
ــد و رفت. چندى بعد دوباره بازگشت و بار ديگر  كرد. مادر آرام ش
ــوم، به شدت اظهار ناراحتى  حضرت او را به صبر فرا خواند. بار س
ــده است. حضرت به وى فرمود:  كرد و گفت: طاقتم ديگر تمام ش
ــت. او پس از اين كه فرزندش را  به منزل برو كه فرزندت آمده اس
ــت و پرسيد: از كجا دانستيد فرزندم  ديد، خدمت حضرت باز گش
برگشته است؟ حضرت فرمود: وقتى گفتى صبرم تمام شده است، 
فهميدم فرزندت آمده است، زيرا وقتى صبر انسان تمام شود، فرج 

فرا مى رسد. (مجلسى، پيشين، ج15: 222)
6. شناخت صحيح دنيا

ــتيابى به اميد در زندگى، شناخت صحيح  يكى از راه هاى دس
ــورات و انتظارات ما از دنيا مطابق با  ــت. اگر تص از واقعيات دنياس
واقع باشد، نااميدى به خود راه نخواهيم داد و همت و كار مضاعف 

را در رأس تمام امورات زندگانى قرار خواهيم داد. 
ــتى و بلندى   ــى از ويژگى هاى دنيا، تحول، دگرگونى و پس يك
ــيب هاى آن است. پيشوايان دين با ذكر اين حقيقت،  و فراز و نش
ــامدهاى ناگوار  در پى اصلاح نگرش مردم از دنيا بودند تا در پيش
زندگى خود را نبازند و همواره مهياى مقابله با مشكلات احتمالى 

باشند. امام على (ع) مى فرمايد: 
ــان يوم لك و يوم عليك فاذا كان لك فلا تبطر و  «الدهر يوم
ــت، روزى به نفع تو و روزى  اذا كان عليك فاصبر؛ دنيا دو روز اس
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به زيان توست. اگر دنيا روى خوش به شما نشان داد، سرمست و 
مغرور نشويد و اگر به سختى دنيا دچار شديد، صبر و تحمل پيشه 
ــان  ــى با حال پريش كنيد. » (نهج البلاغه، قصار 390) روزى كس
ــختى زندگى خود شكايت  ــيد و از س خدمت امام صادق (ع) رس
كرد. حضرت، زندان كوفه را به ياد وى آورد و فرمود: زندان كوفه 
ــت؟ آن مرد گفت: جايى تنگ و بدبو است كه افراد در  چگونه اس
ــرايط به سر مى برند. حضرت فرمود: تو نيز در  آن جا در بدترين ش
ــايش و  ــر مى برى، با وجود اين مى خواهى در آس زندان دنيا به س
ــى باشى. مگر نمى دانى كه دنيا زندان مؤمن است. (كلينى،  خوش
پيشين، ج2: 250) حضرت با ترسيم چهرة دنيا براى وى، بار غم 

و اندوهش را كاستند و به او نيرويى تازه بخشيدند. 
7. شناخت بهتر از سختى ها

ــختى ها، افرادى را به يأس و  ــت از س ــا تحليل نادرس چه بس
ــت وقتى مشكلات و سختى ها را  ــاند. طبيعى اس نااميدى مى كش
ــتقبال نمى كنيم و از مواجهه با آن ها  مانع تكامل بدانيم، از آن اس
ــت مى دهد. اما واقعيت  ــت و اضطراب و دل زدگى به ما دس وحش
ــختى ها آن قدر هم كه فكر مى كنيم ناخوشايند  ــت كه س اين اس
ــا چيزى را نمى پسنديد،  ــتند. قرآن مجيد مى فرمايد: چه بس نيس
ــت  ــا چيزى را دوس ــت و چه بس ــما در آن اس در حالى كه نفع ش
ــت. (بقره، آيه 216) پس  مى داريد، در حالى كه زيانتان در آن اس

هميشه منافع، در راحتى و آسايش نيست. 
ــتفاده مى شود كه وجود شدايد و  از روايات معصومين(ع) اس
ــختى ها براى مؤمن امرى اجتناب ناپذير است تا جايى كه امام  س
صادق(ع) فرموده اند: اگر مؤمن روى قلة كوهى قرار گيرد، خداوند 
ــرد تا به او اجر  ــد همدمش خواهد ك ــردى را كه مزاحم او باش ف
ــين، ج67: 222) زيرا گرفتارى  ــاند، (مجلسى، پيش و پاداش رس
ــت. پيامبر (ص) چه زيبا  ــرفت اس براى مؤمن، ماية تكامل و پيش
ــختى تغذيه مى كند؛  ــد: خداوند بندة مؤمن خود را با س فرموده ان
ــير تغذيه مى كند. (مجلسى،  همان گونه كه مادر فرزندش را با ش

پيشين، ج81: 195) 
8. صبر و شكيبايى

يكى از عوامل مهم در حفظ روحية اميدوارى و تقويت همت 
مضاعف و كار مضاعف، كاهش درد و رنج و سختى است. به فرمودة 
ــورى، رنج و گرفتارى ها را  ــام صادق(ع) هيچ چيز به اندازة صب ام

ــى، پيشين، ج75: 246). امام صادق (ع)  كاهش نمى دهد (مجلس
ــف(ع) را يادآور مى شود كه با صبر  داستان غم انگيز حضرت يوس
ــخت زندان روحية اميدوارى  ــت در شرايط س ــكيبايى توانس و ش
ــپس مى فرمايد: نتيجة صبر، پيروزى است:  خود را حفظ كند. س
ــكيبا باشيد تا موفق شويد.  ــما نيز ش « فاصبروا تظفروا»؛ پس ش
ــين، ج68: 96) پيامبر (ص) نيز بر اين اصل تكيه  (مجلسى، پيش
ــايش  ــيلة صبر، اميد گش ــه: « بالصبر يتوقع لافرج؛ به وس دارد ك

است.» (همان)  
صبر و ظفر هر دو دوستان قديم اند

بر اثر صبر ،  نوبت ظفر آيد
ــزى را ديد،  ــه محض اين كه چي ــت. ب ــان ذاتاً عجول اس انس
ــت، به انتظار مى نشيند.  مى خواهد و همين كه به چيزى اميد بس
ــراب انتظار و از ياد  ــت تحمل تپش هاى پر اضط ــه مهم اس آن چ
ــت. امام على(ع) مى فرمايد: « من صبر  نبردن طلوع خورشيد اس
ــد.»  ــكيبايى ورزيد، به آرزويش مى رس ــر كس ش ــال المُنى، ه ن

(آمدى، پيشين، ج5: 150)
9. فعاليت

ــتن و زانوى غم در بغل گرفتن،  ــت گذاش ــت روى دس با دس
مشكلى رفع نمى شود؛ بلكه يأس و نوميدى را به ارمغان مى آورد. 
پس بايد دست به كار شد و در پرتو كار و فعاليت، روحية مضاعف 
ــت آورد. تلاش و كوشش، عامل نشاط و پويايى و سكون  را به دس
ــت. كسى كه مشكل مالى  و بى تحركى، مولد ركود و خمودى اس
ــد. پيامبر (ص)  ــب روزى اقدام كن ــودش براى كس ــد خ دارد باي
ــب  ــكل مالى داريد، حركت كنيد و براى كس مى فرمايد: اگر مش
ــويد.  ــتيد و غمگين نش روزى و جلب فضل الهى از تلاش باز نايس

(مجلسى، پيشين، ج78: 111)
ــامدهاى ناگوارى، اموال  «ابوطياره، بازرگان كوفه، بر اثر پيش
ــكلات مالى روحية او را ضعيف ساخت  ــت داد. مش خود را از دس
ــيد  ــه فردى مأيوس تبديل كرد. او خدمت امام صادق (ع) رس و ب
ــؤال كرد: آيا  ــرت چاره جويى كرد. امام (ع) از وى س و از آن حض
ــى ندارم تا براى  در بازار دكان دارى؟ عرض كرد: آرى، ولى جنس
ــتى  ــروش عرضه كنم. حضرت فرمود: موقعى كه به كوفه برگش ف
ــروع  ــين. قبل از ش دكان خود را تميز كن و درب مغازة خود بنش
ــو: خدايا من به  ــوان و پس از آن بگ ــت، دو ركعت نماز بخ فعالي
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نيروى شكست خوردة خود متكى نيستم. تنها تكيه گاه من قدرت 
ــت، تو نيرويى به من ده، از تو تمناى روزى و  شكست ناپذير توس
ــايش زندگى دارم. ابوطياره به دستور امام (ع) عمل كرد و با  گش
اطمينان خاطر مغازة خود را باز كرد و در آن جا نشست. ساعتى 
ــى نزد وى آمد و درخواست كرد نصف  ــت كه پارچه فروش نگذش
ــق كرد و نصف مغازه را به وى  ــه كند. ابوطياره مواف دكان را كراي
ــرد. پارچه فروش متاع خود را در نصف دكان قرار داد و  واگذار ك
ــتد پرداخت. ابوطياره از او خواست مقدارى از پارچه ها  به دادوس
ــاند و حق العمل  ــرار دهد تا به فروش برس ــان ق را در اختيار ايش
ــردازد و پارچه فروش  ــان بپ ــود را با ايش خود را بردارد و بقية س
ــر مغازه كه در  ــاره پارچه هاى او را در نصف ديگ ــت. ابوطي پذيرف
ــار خودش بود ، در معرض فروش قرار داد. اتفاقاً آن روز هوا  اختي
ــتريان زيادى براى خريد پارچه به مغازه  ــدت سرد بود و مش به ش
ــد. ابوطياره مى گويد به  آمدند و تا غروب تمام اجناس فروخته ش
اين كار ادامه دادم تا كارم به قدرى خوب شد كه مركب و غلام و 

كنيز خريدم و خانه ساختم. (اسفنديارى، 1375: 112)
ــاره را بهبود  ــأس آور ابوطي ــت رفته و ي ــه روحية از دس آنچ
بخشيد، توكل به خدا ، همت و كار مضاعف بود. بنابراين، همت و 
كار جدى با نگرش مثبت به اميد به زندگانى تحقق عينى مى يابد. 

جمع بندى و نتيجه گيري
ــدة دور و  ــت و اميدوارانه به آين ــرش مثب ــدى از نگ بهره من
ــلامت روان و مانع ابتلا به  بيمارى فراگير است.  نزديك، لازمة س
ــرايطى كه ابرهاى تيره و تار بدبينى، افق  ــى در ش مطلوب انديش
ــة  ــت. انديش ــيم مى كند يك ضرورت اس تاريك و مبهمى را ترس
ــعادت مندانه انسان ها را نويد داده  ــان و س مهدويت، آيندة درخش
ــت و مؤمنان واقعى با اعتقاد به مهدويت و انتظار صبح سپيد،  اس
ــاحل نجات مى بينند و از فراگيرى  ــانه هاى س در افق هاى دور نش
ظلم وستم در جهان پرآشوب مأيوس نمى شوند. آنها به مقتضاى 
ــود نزديك/ آتش عشق تيزتر گردد»، وصول  «وعدة وصل چون ش

به هدف را در برابر خويش مى بينند. 
بايد توجه داشت كه با كار و تلاش سازنده، ونگرش اميدوارانه 
است كه زندگى انسان شكوفا مى شود و در ساية كار و تلاش است 

كه سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه تأمين مى گردد.

ــاس زندگانى  ــا تأمل در آموزه هاى دينى، درمى يابيم كه اس ب
ــت. تمامى تلاش هاى پيامبران و اولياى الهى  ــده اس براميد بنا ش
ــان و جامعه اى رشد يافته  ــت. انس ــده اس بر محوريت اميد بنا ش
ــكلات  ــد بود كه با توكل بر خداوند بتواند برمش ــل خواه و متكام
غلبه نمايد. اميد در زندگى انسان، باعث انجام كارهاى شايسته و 
تلاش هاى مفيد و پرثمر مى شود. در برابر اميد، نااميدى قرار دارد 
كه زيان هاى فراوانى براى فرد و جامعه به دنبال دارد، كسى كه به 
ــل گوناگون برنامه براى بهره مندى از آن ندارد، زندگى را هيچ  عل
ــان نااميد، به كار مهمى دست نمى زند و هيچ  و پوچ مى داند. انس
اقدام مثبتى انجام نمى دهد و چون اميدى به آينده ندارد مرتكب 

كارهاى لهو و لعب مى گردد.
ــان هاى با ايمان و اميدوار، در برابر شدايد وحوادث سخت  انس
زندگى، صبر را پيشه خود ساخته اند و در همه حالات از كارهاى 
شايسته فرو گذار نمى كنند. از حالت افراط وتفريط بيرونند. آنان 
هنگام فراوانى نعمت مغرور نمى شوند و خدا را فراموش نمى كنند 
و هنگام سختى ها و مصيبت ها از رحمت خدا نااميد نمى گردند. 

ــه زندگانى در فرد و  ــت كه اگر اميد ب ــه اثبات كرده اس تجرب
ــأس و نااميدى به عنوان عوامل ركود و  ــه احياء گردد و با ي جامع
ــت و كار مضاعف در آحاد  ــود، در آن صورت هم جمود مبارزه ش
ــد يافته و  ــكوفا ونهادينه مى گردد و جامعه اى رش افراد جامعه ش

متعالى در همة ابعاد آن خواهيم داشت.
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